
سرنوشت جوامع، ایستایی و حرکت ملت‌ها وابسته به روایتی است که اعضای 

آن از جامعه خویش دارند. بینشی که منجر به کنش می‌شود و جهت حرکت 

آن جامعه را مشخص می‌کند. این روایت اگر هم‌راستا با هویت و اندوخته‌های 

حقیقی و منطبق با واقعیت‌های جامعه عرضه شود، جامعه مسیر خود را با 

استقامت و جدیت برای تحقق آرمان‌های خویش ادامه می‌دهد؛ چراکه روایت 

مذکور نشان‌دهنده جهت صحیح حرکت جامعه در میسر اهداف خویش است. 

حال اگر روایتی که از جامعه عرضه می‌شود، مطابق با اهداف، نوع حرکت و 

کنش‌های کلان اعضای جامعه نباشد، طبیعی است جامعه اعتمادبه‌نفس خود 

را ازدست‌داده و در مسیری که انتخاب کرده، استقامت نمی‌کند؛ چراکه به این 

نتیجه می‌رسید ممکن است اهداف را اشتباه کرده یا مسیری که برای رسیدن 

به این اهداف انتخاب کرده، صحیح نبوده است. در این شرایط عقل سلیم 

حکم می‌کند که در اهداف یا مسیر رسیدن به اهداف تجدیدنظر کرده و آن را 

اصلاح کند، بنابراین نتیجه روایتی که جامعه از خودش ارائه می‌دهد، منجر به 

گاهی می‌شود و آینده جامعه را مشخص می‌کند. هنگامی که صحبت  خودآ

از آینده ایران می‌شود، این روایت از گذشته است که نوع نگاه به آینده و مسیر 

حرکت جامعه به‌سمت آینده موردنظر را مشخص می‌کند. رویکردهای متفاوتی 

که نسبت به مسئله آینده ایران در جامعه مطرح می‌شود، مبتنی بر روایتی است 

که صاحب‌نظران و اندیشمندان از گذشته ایران ارائه می‌دهند. روایت‌های 

گوناگونی از آرمان‌گرایی‌های غیرواقع‌بینانه، عدم‌موفقیت در تثبیت اهداف و 

آرمان‌ها، عقب‌گرد در پایبندی به مبانی و اصول، شکست ایده اسلام سیاسی 

در قالب جمهوری اسلامی، رویکرد تساهل و تسامح دینی در انقلاب اسلامی، 

مصلحت‌سنجی‌های افراطی و...، جنس روایت‌هایی است که تلاش می‌کند به 

تحلیل ساختار حاکمیت به‌عنوان بخشی از جامعه یا کلیت افراد اجتماع تسری 

داده و آینده را براساس روایت خویش ترسیم کند. 

با این نگاه، وقایعی که در گذشته اتفاق افتاده و جامعه آن را تجربه کرده است، 

بعد از اینکه از زمان آن واقعه نیز گذشت، امری اثرگذار قلمداد می‌شود و این نوع 

روایت از آن واقعه است که تأثیر آن در ساخت آینده را تعیین می‌کند، بنابراین اگر 

این وقایع »درست روایت شود، این اثرات ماندگار خواهد شد. اگر غلط روایت 

شود یا روایت نشود، این تأثیرات بسیار کم خواهد شد. نه اینکه به‌کلی از بین 

برود؛ لیکن بسیار کم خواهد شد. اگر خدای‌نکرده مغرضانه روایت شود، قضیه 

به‌عکس خواهد شد.«    

اهمیت این مسئله آنجایی خود را نشان می‌دهد که علاوه بر تحلیل‌ها و روایت‌هایی 

که ممکن است در داخل جامعه ایران نسبت به حوادث و وقایع با رویکردی 

متفاوت به تبیین گذشته بپردازند، دشمنان نیز به‌صورت فعالانه در حال ارائه 

 گذشته آن هستند. حضرت آیت‌الله 
ً
روایتی نادرست از جامعه ایران، خصوصا

خامنه‌ای دراین‌خصوص اشاره می‌کنند که »امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های 

معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام این است که واقعیت‌ها را تحریف کنند و 

مشغولند؛ دائم دارند کار تحویل می‌دهند در تحریف واقعیت‌ها و دروغ‌پردازی؛ 

خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی را با انواع‌ و اقسام دروغ‌ها؛ دروغ‌های 

حرفه‌ای، دروغ‌هایی که نشسته‌اند و روی آن کار کرده‌اند و حساب کرده‌اند، 

مَشوب می‌کنند و آمیخته می‌کنند.«   

مسئله مهم اینجاست که در بحث روایت از جامعه، یکی از مهم‌ترین نکات، 

زمان و عرصه روایت است. به عبارتی دیگر در وهله اول بایستی این روایت 

به‌موقع انجام‌گرفته و به‌صورت حداکثری به افکار عمومی جامعه منتقل شود 

و نکته بعدی نیز عرصه روایت است؛ گاهی اوقات روایت انجام می‌گیرد، اما 

مسائلی روایت می‌شود که از اولویت چندانی برخوردار نبوده و همین مسئله 

باعث عدم تأثیر روایت‌های مذکور در جامعه می‌شود. درخصوص زمان و 

عرصه روایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اشاره می‌کنند: »شما روایت کنید حقایق 

جامعه خودتان و کشور خودتان و انقلابتان را. شما اگر روایت نکنید، دشمن 

روایت می‌کند؛ شما اگر انقلاب را روایت نکنید، دشمن روایت می‌کند؛ شما 

س را روایت نکنید، دشمن روایت می‌کند، هر جور دلش 
ّ

اگر حادثه دفاع مقد

می‌خواهد؛ توجیه می‌کند، دروغ می‌گوید ]آن هم[ 180 درجه خلاف واقع؛ 

جای ظالم و مظلوم را عوض می‌کند. شما اگر حادثه تسخیر لانه جاسوسی را 

روایت نکنید- که متأسّفانه نکردیم- دشمن روایت می‌کند و کرده؛ دشمن روایت 

کرده، با روایت‌های دروغ.« بنابراین با زمان‌شناسی صحیح بایستی قبل از روایت 

دشمن، وقایع را روایت کرد. علاوه بر این بایستی وقایعی نیز روایت شود که از 

اولویت بالاتری برخوردار است. نمونه‌هایی که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به آن 

اشاره می‌کنند در زمره وقایعی است که در ساخت آینده جامعه ایران اثرگذار بوده 

و دشمن نیز تلاش می‌کند برای مخدوش کردن حرکت جامعه ایران، به تحریف 

و روایت نادرست از این وقایع مهم بپردازد. 

رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخشی از پیام نوروزی 

و همچنین بیانات به مناسبت آغاز سال جدید، روایتی را از گذشته جامعه ایران 

با تأکید بر حوادث سال 1403 و همچنین نحوه عملکرد ملت ایران ارائه کردند. 

همین سبقت‌ گرفتن ایشان در ارائه روایت از جامعه نشان از هوشمندی ایشان در 

فهم اهمیت روایت در ترسیم مسیر آینده جامعه دارد؛ چراکه روایت‌های معکوس، 

خلاف واقع یا حتی برخوردار از افراط و تفریط در بزرگ‌نمایی بیش از حد مشکلات 

و یا کوچک‌انگاری نقاط ضعف، زمینه را برای بی‌هویتی و یا کندشدن حرکت 

جامعه ایران فراهم می‌کند. روایت ایشان از جامعه ایران، روایتی توأمان از کنش 

به‌موقع، هدفمند و در مسیر انقلاب اسلامی است. روایتی توأم با واقع‌نگری، اما 

با نگاه به آینده. طبیعی است این نوع روایت نه‌تنها جامعه را با بحران هویت مواجه 

نمی‌کند، بلکه با ملاحظه مشکلات و چالش‌ها، باعث کندشدن حرکت جامعه 

در مسیر اهداف خویش نمی‌شوند.

در سال 1403، وقایع و حوادثی پیش آمد که به زعم ایشان »قدرت معنوی 

ت 
ّ
ت ایران، شهامت مل

ّ
ت ایران، ایستادگی مل

ّ
ت ایران آشکار شد؛ صبوری مل

ّ
مل

ت ایران آشکار شد.«  شاید بتوان وقایعی مانند تشییع میلیونی 
ّ
ایران، رشادت مل

رئیس جمهور، نماز جمعه نصر و راهپیمایی 22 بهمن و دیگر حوادث مهمی را 

که در سال گذشته رخ داد در زمره ایام‌الله به‌شمار آورد. »هرکدام از این ایام‌الله، 

از این روزهای به‌یادماندنی، روزهایی که در آن جلوه‌ای از عظمت و انسانیّت و 

فداکاری درخشیده است، وقتی‌که در هر سال تکرار می‌شود و به آن توجّه می‌شود، 

ذخیره‌ای بر ذخایر انقلاب افزوده می‌شود، استحکام بیشتری به پایه‌های انقلاب 

داده می‌شود.« یکی از مهم‌ترین مصادیق تکرار و توجه به وقایع، روایت صحیح 

و رساندن این روایت به افکار عمومی جامعه است. تکرار به‌معنای رخ‌دادن دوباره 

آن رویداد نیست، بلکه روایت به‌موقع و صحیح از این وقایع باعث زنده‌ماندن 

آن‌ها و اثرگذاری بر ساخت آینده می‌شود.  

البته همان‌طور که پیداست، ذکر این وقایع و حوادث، زمانی می‌تواند الهام‌بخش 

و روشنگر بوده و بر ساخت آن تأثیرگذار باشد که جامعه از دو ویژگی برخوردار 

باشد. به عبارتی دیگر، این نوع روایت زمانی آینده جامعه را می‌سازد که جامعه از 

ورٍ. 
ُ
ک

َ
 صَبّارٍ ش

ِّ
ل

ُ
 لیَاتٍ لِک

َ
دو ویژگی صبار و شکور برخوردار باشد. »إِنَّ فِی ذلِک

ایّام‌الله آیه‌اند، نشانه‌اند، دلیل راهند. برای چه کسانی؟ برای کسانی که این دو 

صفت را دارند: صبّارند و شکورند.

صبّار یعنی کسی که سرتاپا استقامت و صبر است، یکسره اهل صبر و استقامت، 

شکور یعنی آن کسی که نعمت را می‌شناسد و شکرگزاری می‌کند. برای مردمی 

که صبّارند و شکورند. صبّارند یعنی یکپارچه اهل استقامت و صبرند، به اندک 

 نعمت را 
ً
چیزی از میدان خارج نمی‌شوند، ایستادگی می‌کنند. شکورند، یعنی اوّلا

 قدرشناس نعمت‌اند، یعنی 
ً
می‌شناسند، ابعاد پنهان و آشکار نعمت را می‌بینند؛ ثانیا

 براساس 
ً
ارزش این نعمت را، وزن این نعمت را، قیمت این نعمت را می‌دانند؛ ثالثا

آن احساس مسئولیّت می‌کنند، براساس این نعمتی که خدا داده، احساس مسئولیت 

تی، جمعیّتی، قومی که بی‌صبر نیستند، مسئولیّت‌ناشناس نیستند.«  
ّ
می‌کنند؛ مل

با این نگاه، قدرت معنوی مردم ایران و صبار و شکور بودن این جامعه در نحوه 

روایت از گذشته تأثیرگذار بوده و این جامعه با نگاه به گذشته خویش و با برخورداری 

از ویژگی‌های مذکور، می‌تواند آینده خود را در راستای اهداف و آرمان‌های اصیل 

انقلاب بنا کند. 

درنتیجه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ضمن این روایت از حوادث و وقایع گذشته 

تلاش می‌کنند تا خودآگاهی جامعه ایران نسبت به توانایی‌ها و ظرفیت‌های خویش 

تقویت شده و زمینه پایداری و حرکت در مسیر اهداف انقلاب اسلامی در مواجهه 

با حوادث گوناگون دیگر نیز فراهم شود.  

یکـی از ویژگی‌هـای اساسـی دکتـر پزشـکیان کـه پیشـران رای‌آوری او در 

انتخابـات 1403 بـود، روحیـات مردم‌گرایانـه و اجتماع‌خواهانـه‌ او بـوده 

اسـت. او ریشـه در یک جریان قدیمی چپ دارد که به مرور زمان اسـتحاله 

شـده و سـوگیری‌های سیاسـی‌اش بیشـتر از سـوگیری‌های اجتماعـی و 

اقتصـادی غلظـت پیـدا کـرده اسـت. گروهـی که به مـرور شـعارهای اولیه 

دهـه شـصتی خـود را از دسـت داده و در دولـت اول خاتمـی به چیزی دیگر 

 بـه همان سـنت 
ً
تبدیـل شـده‌اند. در ایـن میـان، مسـعود پزشـکیان عمومـا

کیـد بـر طبقـه مسـتضعف جامعه پایبند بوده و اسـت. گذشـته  فکـری بـا تأ

او، بـا حضـور در مناطـق روسـتایی در دوران پزشـکی و سـاخت شـبکه 

بهداشـت در دوران وزارت بهداشـت، نشـان می‌دهـد کـه او در ایـن زمینـه 

دغدغـه‌‌ واقعـی داشـته و دارد و در عمـل بـه آن پایبنـد اسـت. در انتخابـات 

نیـز مـردم او را نمـادی از یـک شـخصیت طرفدار جامعه متوسـط و ضعیف 

می‌دیدنـد کـه حرف‌هـای آنهـا را بـه زبـان خودشـان بیـان می‌کند.

ایـن گفتمـان فکـری در شـخص پزشـکیان، پـس از رای‌آوری در انتخابـات 

سـال گذشـته نتوانسـت جایـگاه درسـتی در دولـت چهاردهـم پیـدا کنـد. 

حضـور برخـی افـراد دارای گرایـش راسـت میانـه در تیم اقتصـادی و برخی 

شـخصیت‌های شناخته‌شـده متمایـل بـه غـرب در میان حامیـان و همراهان 

پزشـکیان، باعـث شـد تـا نگرش‌هـای چـپ نتواننـد بـر هسـته اصلـی این 

دولت تسـلط پیدا کنند. در حالی که نظرسـنجی‌ها در ماه اول دولت نشـان 

مـی‌داد پزشـکیان بیشـتر از آن‌کـه نمـاد مذاکره و معامله با غرب باشـد، نماد 

توجـه بـه محرومیـن و حرکـت به سـمت عدالت اجتماعی اسـت.

پزشـکیان بـا اصـرار برخـی افـراد در دولتـش، سـعی کـرد مسـیر امیـد بـه 

مذاکـرات و امـکان معاملـه بـا آمریـکا را پیـش ببـرد؛ در آغـاز بـا امیـد بـه 

اینکـه هریـس رای مـی‌آورد و در میانـه بـا امیـد بـه »معامله‌گـری« ترامپ. 

لذا گفتمان رسـانه‌ای دولت بیشـتر معطوف به این هسـته اساسـی بود. اما 

بـه مـرور و بـا مشـخص شـدن نـوع راهبـرد ترامپ دربـاره ایران، ایـن امید، 

 
ً
ناامیـد یـا تضعیـف شـد. برخـی مشـکلات در ماه‌هـای اول، کـه عمدتـا

 بـر رفع 
ً
بـا ناتـرازی انـرژی شـناخته می‌شـود‌ نیـز باعـث شـد دولـت صرفا

مشـکلات روزمـره تمرکـز کند.

اما مشکل افزایش افسارگسیخته دلار در پاییز و زمستان سال گذشته باعث 

شـد زمینـه بـرای اسـتیضاح همتـی در مجلـس مهیا شـود. حـذف یکی از 

اصلی‌تریـن مهره‌هـای اقتصـادی دولـت پیـش از یک‌سـالگی آن، ضربه‌ای 

اساسـی بـه انسـجام دولـت وارد کـرد. امـا مشـکل زمانی عمیق‌تر شـد که 

 بی‌سـر بـود و انسـجام نداشـت. درگیری‌های 
ً
تیـم اقتصـادی دولـت عمال

داخلـی دولـت میـان وزیـر اقتصـاد و رئیـس بانـک مرکـزی، وزیـر صمت 

و وزرای نیـرو و نفـت و... نشـان مـی‌داد کـه رهبـری لازم در دولـت وجـود 

 امـکان همکاری فعـال با یکدیگـر را ندارند.
ً
نـدارد و تیـم اقتصـادی عمال

علـت اصلـی عـدم انسـجام تیـم اقتصـادی دولـت را باید در نبـود یک ایده 

منسـجم و یکپارچه به همراه رهبری توانمند و دانشـمند دانسـت. در واقع، 

 فاقـد یـک نگرش یکپارچه و واقعی برای حل مسـائل کشـور 
ً
دولـت اساسـا

در زمینه‌هـای مختلـف اقتصـادی، سیاسـی و اجتماعـی اسـت و بـه همین 

علـت، هـر وزیـر بـه صـورت جزیـره‌ای کار خـود را انجـام می‌دهـد. ایـن 

اجـرای چندپـاره و بـدون انسـجام، باعـث هدررفـت منابع، زمـان و ایجاد 

انـواع درگیری‌هـا و اختلافـات داخلـی در دولت شـده اسـت کـه در نهایت 

هرگونـه توسـعه واقعـی و گسـترده را منتفی می‌سـازد.

امـروز، در زمانـی کـه وزیـر اقتصـاد اسـتیضاح شـده، یک فرصـت طلایی 

بـرای دولـت بـه وجـود آمـده اسـت کـه دسـت‌فرمان خـود را تغییـر دهد و 

 این 
ً
بـه سـمت ایجـاد یـک سیاسـت داخلی منسـجم حرکـت کند. طبیعتـا

مسـیر بایـد در چهارچـوب گفتمـان و اندیشـه رئیس‌جمهـور باشـد؛ یعنی 

همـان سـنت چـپ میانـه کـه هسـته اصلـی آن توجـه بـه اقشـار ضعیـف 

جامعـه در عرصـه اقتصـادی و اجتماعـی اسـت. گرچـه باید دقت داشـت 

کـه چـپ میانـه امـروز بـا دهـه شـصت تفاوت‌هـای اساسـی دارد و یـک 

نقطـه تفـاوت مهـم همـان توجـه بـه توسـعه و پیشـرفت در این نـگاه جدید 

اسـت؛ یعنـی چـپ توسـعه‌گرایی کـه اقتصـاد را بازتنظیـم می‌کنـد، امـا نه 

فقـط بـرای تقسـیم عادلانـه سـهم از کیـک اقتصـادی، بلکه بـرای هم‌زمان 

بزرگ‌تـر کـردن ایـن کیک.

عبور از چهارچوب‌های سـنتی سوسیالیسم-نئولیبرالیسـم یکی از مقدمات 

چنیـن حرکتـی خواهـد بـود؛ کاری کـه در دنیـای امـروز رخ داده و انـواع 

جدیـد بـه خـود گرفتـه اسـت. چـپ میانـه آقـای پزشـکیان می‌توانـد خود 

را در نگرش‌هـای موسـوم بـه اقتصـاد نهادگـرا پیـدا کنـد؛ یـک چهارچوب 

اقتصادی منسـجم با پشـتوانه علمی و دانشـگاهی شناخته‌شـده که در ایران 

نیـز بـه خوبی جـا افتاده اسـت.

حـالا و در ایـن لحظـه، آقای پزشـکیان این امـکان را دارد که با انتخاب یک 

وزیـر از ایـن سـنت علمـی، ظرفیت لازم برای تولید یک ایده منسـجم برای 

دولـت خـود و رهبـری تیـم اقتصـادی را ایجاد کند. وزیری که مشـخصات 

علمـی و تخصصـی‌اش بیشـتر از شـاخصه‌های سیاسـی اوسـت و او را از 

سـطح تکنسـینی خـارج می‌کنـد. پزشـکیان می‌توانـد دولت خـود را از این 

آشـفتگی نجات دهد و هدف‌گذاری مشـخصی در راسـتای اهداف انقلاب 

اسالمی‌ کـه همـان بسـط عدالـت اجتماعـی و اقتصادی اسـت تعیین کند 

و سـپس تمـام دولـت را حـول آن هسـته اصلـی بازتنظیم کند. ایـن انتخاب 

آقـای پزشـکیان اسـت کـه امـکان موفقیـت دولـت او را تعریـف می‌کنـد؛ 

در غیـر ایـن صـورت، مسـیر همیـن چندگانگی و چندپارگـی کنونی، بدون 

ایده مشـخص و منسـجم، ادامه خواهد داشـت.

تحلیلی بر روایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از جامعۀ ایران در پیام نوروزی و بیانات ابتدای سال 1404 

روایت آینده

به سمت دولت چپ میانه؟

دشمن داریم
مراقب »مردم« باشیم! 

ارســـطو در اندیشه سیاسی خود معتقد است اگر ترس از دشمن به‌درستی 

مدیریت نشود، منجر به استبداد می‌شود؛ یعنی بهانه‌ای به دست حاکمیت 

می‌دهد تا با ترساندن مردم از دشمن آن‌ها را از اعتراض داخلی منصرف کند. 

اما فارابی نگاهی همدلانه‌تر میان مردم و حاکمیت دارد. او در مدینه فاضله 

از آنجا که فرضش این است یگانگی میان حاکم و مردم وجود دارد، دشمن 

خارجی را موهبتی برای وحدت و انسجام بیشتر ارزیابی می‌کند. خلاصه آنکه 

در نقطه‌ای که ارسطو ایستاده ما به جنبه تهدید‌آمیز توجه به دشمن می‌نگریم 

و در نقطه‌ای که فارابی ایستاده است به وجه موهبت‌آمیز آن. این دو نگاه در 

تحلیل‌های روزمره و روایت‌های رسانه‌ای از دشمن نیز امتداد دارد. 

از یک منظر »دشمن« توهم توطئه‌ای برای فرافکنی و عبور از پاسخگویی 

نسبت به مشکلات داخلی است و از سوی دیگر واقعیتی است که باید در 

برابر او بســـیج شد و بسیج ماند. همین مسئله باعث می‌شود تهدید دشمن 

کمررنگ‌تر جلوه کند یا از آن‌سو تخلفات و بی‌تدبیری‌های داخلی سرپوشیده 

باقی بمانند. دشوار آنجایی است که لازم می‌شود افکار عمومی در توازن میان 

این دو نگاه تعدیل و مدیریت شود. هشدار رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز 

عید فطر بیانگر این نکته بود که باید خود را برای تهدید‌های داخلی و خارجی 

آماده کنیم. هر دو تهدیدی که می‌تواند به‌واسطه عدم توازن و تعادل در روایت 

از دشمن خطرآفرین باشد. 

توضیح آنکه روایت یک‌سویه جریان‌های سیاسی ایران از خصومت دولت 

آمریکا به نحوی است که اکتفا به آن، ما را در نقطه مقابل آسیب‌پذیر می‌کند. 

 جریان اصولگرا )که امروزه با نام گفتمان انقلاب اســـامی خودش را 
ً
مثلا

بازتعریف می‌کند( معتقد اســـت که آمریکا یک تهدید همه‌جانبه نظامی، 

فرهنگی، اقتصادی و حتی تمدنی است و جز با رویکرد تخاصمی نمی‌توان 

با آن روبه‌رو شد. این روایت در برخی طیف‌های این جریان نقش محوری 

دارد که مسائل و مطالبات داخلی را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌طور مثال 

ممکن اســـت تحلیل طیفی از این جریان درباره مسئله حجاب، صیانت و 

حتی مسائل پزشـــکی نظیر واکسن و... متأثر از خصومت تمدنی آمریکا 

باشـــد. این ابرروایت یک‌سویه )خصومت همه‌جانبه آمریکا( کشور را در 

حقوق مدنی و اجتماعی نیز دچار انسداد می‌کند و امکان گفت‌وگو و وفاق 

ملی را به‌شـــدت کاهش می‌دهد.  از سوی دیگر جریان اصلاح‌طلب که در 

این مسئله شاید از طیفی از اصولگرایان سنتی تا روشنفکران و حتی منتقدان 

بیرونی را نمایندگی کند معتقد است ابرروایت »آمریکا شیطان بزرگ است« 

 
ً
از ابتدا مخدوش بوده و می‌توان با آمریکا وارد معامله شد. این جریان تماما

تلاش دارد تا با توضیح گره‌های نزاع‌برانگیز و تخاصمی میان ایران و آمریکا و 

نیز نقد راهبرد‌های چهل‌وشش ساله اخیر راهی متفاوت پیش روی نسل جدید 

بگشاید تا دشمنی با آمریکا را از یک اصل بدیهی برای نسل‌های گذشته به 

یک امر قابل بازنگری برای نسل‌های آینده تبدیل کند. پس از پیروزی مسعود 

پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری این جریان امیدوار بود که با احیای 

برجام و بازگشـــت به میز مذاکره با آمریکا به اهداف خود نزدیک شود. این 

روایت نیز به جهت نادیده‌گرفتن واقعیت‌های بین‌المللی که دلالت واضح 

 دولت ترامپ دارد ما را در 
ً
و شفاف بر رویکرد تخاصمی آمریکا، خصوصا

عرصه بین‌الملل آسیب‌پذیرتر ظاهر می‌کند. 

البته تهدید‌های علنی ترامپ در هفته‌‎های اخیر به نحوی بوده که مســـعود 

پزشکیان نیز با ادبیات تندی به آن واکنش نشان داده است. این نشان می‌دهد 

برای روایت چنگ و دندان دشـــمن کار ســـختی در پیش نداریم. اما آنچه 

باعث نگرانی اســـت این است که روایت چنگ و دندان دشمن باعث شود 

که مطالبات یا دیالوگ‌های اجتماعی نیز برچسب همراهی با دشمن خورده 

و این امر زمینه‌ای شود برای نادیده گرفتن یا خاموش کردن صدا‌های مختلف 

فرهنگی و سیاسی در کشور. هر روایتی از دشمن که با نگاه بدبینانه مطالبات 

یا سلایق داخلی را حواله به »پروژه دشمن« می‌کند طبیعتا باعث فعال شدن 

گسل‌های اجتماعی خواهد شد. 

نکته‌ای که در کلام رهبر انقلاب بیان شد و شاید مورد توجه قرار نگرفت این بود 

که فتنه داخلی توسط »مردم« پاسخ داده خواهد شد. لازمه این نکته ظریف آن 

است که روایت ما از دشمن باعث تفکیک و انشعاب مردم و گروه‌گروه کردن 

آن‌ها نشود. تریبون‌ها براساس سلایق مختلف نامتوازن توزیع نشود. خوب 

است روایت‌ها و سیاست‌های رسانه‌ای به نحوی باشد که در برابر فتنه‌های 

احتمالی آینده »مردم« را منسجم‌تر مقابل دشمن ببینیم. 

در اندیشه رهبر انقلاب به همان اندازه که توجه به برنامه‌ریزی‌های دشمن جایگاه 

پررنگی دارد، عاملیت »مردم« نیز حائز اهمیت است اما به نظر می‌رسد در 

فضای رسانه‌های امروز، رسانه‌های داخلی و خارجی به شکلی پیش می‌رود 

که نتیجه‌اش چیزی جز سلب عاملیت از مردم نیست. رسانه‌های خارجی 

تلاش می‌کنند خصومت آمریکا با ایران را یا نوعی »توهم توطئه« بازنمایی 

کنند یا انعکاسی از سیاست‌های نادرست ایران در سیاست خارجه. گویی 

این دشمنی نه ریشه در تاریخ دارد و نه به سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا 

طی هشتاد سال اخیر بازمی‌گردد. از آن‌سو، رسانه ملی در تحلیل مشکلات و 

معضلات اجتماعی صراحت لازم را نداشته و به اندازه کافی طیف‌های مختلف 

اجتماعی را نمایندگی نمی‌کند و برخی مطالبات یا اعتراضات را به آمریکا و 

دشمن خارجی گره می‌زند. هرچند این دو جریان رسانه‌ای در ظاهر مقابل هم 

هستند، اما در عمل مکمل یکدیگرند؛ هر دو انسان ایرانی را در موقف متکثر 

خود نگه داشته و اجازه رواداری و نزدیک شدن به طیف مقابلش را نمی‌دهند 

و بدگمانی را نسبت به هموطن دگراندیش خود تقویت می‌کنند. از منظر او، 

طیف مقابل یا درگیر »توهم توطئه« است یا قربانی دشمنی بیرونی که هیچ 

اختیاری در برابرش ندارد. 

در این میان شهروند ایرانی ضرورتا مخالف نظام یا هم‌سو با اپوزیسیون نیست، 

بلکه با بی‌اعتمادی نسبت به رسانه‌ها و عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، نسبت 

به عاملیت خودش بی‌تفاوت می‌شود؛ چرا که هیچ‌کدام از این روایت‌ها با 

نگاهی منصفانه او را در توازن میان تهدید‌های بیرونی و مطالبات داخلی به 

رسمیت نمی‌شناسد. او نه قهرمان یک مبارزه‌ای عادلانه است و نه حتی یک 

بازیگر فعال در سرنوشت کشور بلکه فقط یک ناظر است که هر طرف او را 

به شکلی منفعل و بی‌تأثیر تصویر می‌کنند. 

شاید یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث می‌شود رسانه از جامعه سلب عاملیت 

کند، از قبل مشخص شدن »ابرروایت« رسانه از مسائل است. ابرروایت‌های 

پیش‌بینی‌شـــده در رسانه‌های رسمی جامعه را در فهم و تحلیل دشمن کنار 

می‌زند. این یعنی مردم به جای درگیر شدن در شناخت دشمن، مصرف‌کننده 

یک روایت ثابت می‌شوند. این مسئله درباره رسانه‌های معاند نیز صادق است. 

آنجا نیز ابرروایت‌های ازپیش‌تعیین‌شده مخاطب را منفعل در نظر می‌گیرد. 

 برای تحلیل و فهم مسائل 
ً
این در حالی است که مخاطب تمایل دارد شخصا

به خصوص دشمن‌شناسی ورود کند. طبیعتا عاملیت از این نقطه آغاز می‌شود. 

احیا و تقویت عاملیت مردم در مواجهه با فتنه نیز از این نقطه آغاز می‌شود. 

مردم نه در نقطه پایان‌بخشی به فتنه‌ها همچون راهپیمایی 9 دی که در ابتدای 

به رسمیت شناخته شدن در ساحت رسانه آغاز می‌شوند. در این وضعیت 

سیاست‌گذاری رسانه‌ای به مراتب دشوارتر خواهد بود و مهم‌ترین ملاحظه 

آن توجه به این نکته است که روایت رسانه ما از دشمن بتواند گستره بیشتری 

از انسان ایرانی را نمایندگی کرده و عاملیت را در تحلیل و کنش‌گری به او باز 

گرداند. عاملیتی که تنها راه عبور از فتنه‌های داخلی است. 
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